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  مقدمه:

گياهان اولين موجـودات خلقـت و ايـن جانـدارن خـاموش و نمودارهـاي زيبـايي در        

طبيعت، پت از گذشت ميليون ها سال كه از پيدايش آنها بـرروز زمـين مـي گـذرد، در     

منصـه   طي چند قرن اخير، آثار  و خواص اعجاز انگيز خود را توسط  دسـت بشـر بـه   

  اند. ظهور رساانده

طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولين مسائلي است كه بشر براي حفظ اعتدال و 

توازن مزاج  در بروز امراض جهت اعاده سلامتي به آن روي آورده نسبت به دفع وضع 

قوانين، امكانات، تحقيقات و گردآوي لازم ومسائل مربوطه نهايت باريك بيني و دقت 

ول داشته، زيرا به هر صورت جان آدمي گنجيه و ديعه اي است كه حفظ آن را معم

  ذاتي و غريزي است .

در طي قرون و اعصار متمادي مردم به خواص درماني گياهان پي برده اند و دانشمندان 

بزرگي  در اقصي نقاط جهان، دراين زمينه تحقيق و كار كرده اند و كتا بها نوشـته انـدو   

علـي   نقاط دنيا در ايران نيز استاتيد و دانشمندان بلند پايه اي چون اوبوهمزمان با ساير 

سينا، محمد زكرياي رازي، سيد اسماعي جرجاني و ابونصر موفـق هـروي قـرن هـاي     

متمادي علم پزشكي ئ درماني جهان را تحت تاثير قرار داده و به حدي ارتقـاء علمـي   

ون شانزده و هفده، تعليمات منحصـر بـه فـرد    يافته اند كه آثار آنها به اروپا رفته وتا قر

  دانشگاهي را تشيكل داده وهنوز مضامين آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.
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فارماكوكنوزي كه معيني تحت الفظي آن داردوشناسي (علم الادويـه) اسـت، جزئـي از    

هنر و علم پزشكي به شمار مـي آيـد و آغـاز آن از زمـاني اسـت كـه بشـر ب درمـان         

ها پرداخته است. فارمـاكوكنوزي از تمـدن هـاي كهـن، كـه در آنهـا از اجـزاي         اريبيم

حيوانات و گياهان، محلول هاي شفا بخش وتهيه مي كردنـد و آنهـا را بـراي از  بـردن     

آلام و كاستن رنج ومقابل با بيماري ها به كار مي بردند و ريشه گرفته است. منشا اوليه 

رار جادوگري قبايل بشري دانست كـه توانسـته اسـت    فارماكوكنوزي را مي توان در اس

دوره مبت نشده اسرار طب انساني را پشت سر بگذارد وسير تكاملي خود را از مرحلـه  

  بدوي تا به امروز كه عصر استفاده  از عوامل اختصاصي است به خوبي طي نمايد.

گيـرد كـه    با آنكه امروزه درمان بيماري ها بيشتر از طريق مصرف داروهاي صورت مي

آزمايشگاه تهيـه مـي شـوند و اثـرات قـاطع آنهـا نيـز         منشاء صنعتي دارد واختصاصا در

ردرمان بيماري ها موجب توسعه مصر ف آنها گرديده است، معهـذا چـون بـا مصـرف      

بعضي از داروها  زيانهايي به بدن مي رسد، روز به روز بـه اهمتـي گياهـان دارويـي و     

شـود و اعتقـاد علـومي دربـاره آنهـا پيوسـته تقويـت         مي فرآورده هاي آنها بيشتر توجه

  گردد. مي

شود.  شناخته مي Cinnamomumzeylanicumدارچين معمولاً به عنوان پوست درخت  

و در آلمـاني بـه عنـوان      Cannelle، در فرانسـه   Canelaدر پرتغال و اسپانيا به عنوان  

Zimt  ه مي شئد كه بمني چوب درخت شود. در هند و ايران دراچين خواند شناخته مي

بـه  » kayumanisk« چيني است كه درقيق ترين توضيح براي دارچين است . اسم آن از 
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اسـت  » qinnkmu«معناي چوب شيرين زبان  مالاكا كارگرفته شده كه معادل عبـري آن  

توسط ايتاليايي ها استفاده از تا توضيح  Canollaاست. كلمة   cinnamonكه منشا كلمة 

(لوله هاي توپي كوچك) كه شبيه پوست سـاقة  » little cannan tubes«د به عنوان بدهن

لوله شده دارچين است. تجارت دارچين در قرن ها سـيرزدهم و چهـاردهم در كنتـرل    

  )67ونيس بود  كه به همين علت اين شهر بسيار ثروتمند شده بود (

مي كردند، شايد به خـاطر   مصري هاي دارچين را به همراه مر درموميايي كردن استفاده

سيناميك اسيد كه خاصيت آنتي باكتريـال دارد. عبـر هـا از دارچـين درمراسـم مـذهبي        

كشورهاي آسيايي، عربسـتان در شـمال    استفاده مي كردند و در همين حال در مكزيك،

آفريقا دارچين  در آشپزي استفاده  مي شده ولـي بـع عنـوان ادويـه د آشـپزي اسـتفاده       

  ت.شده اس نمي

در قرون رسطي و بعد از آن دارچين از حصر  صادر مي شد كه  خود توسـط تـاجران   

عرب از سيلان آورده مي شد. دارچين  تبديل به يك طعم محبوب در تعـدادي زيـادي   

از غذاها شد و به عنوان محرك اشتها، هاضمه و درمان براي سرفه و گلـو درد شـناخته   

به طـور عمـده بـراي طعـم دادن بـه دسـرها و       شد. در حال حاضر  در آمريكا دارچين 

شود. در حاليكه در آن در تركيبات گراني كه بـه نوشـيدني هـا و     چاشني ها استفاده مي

  )68شود. ( شود استفاده مي قهوه اضافه مي

  دارچين حقيقي در آشپزي مكزيكي و در قهوه و چاي بسيار محبوب است.



 ٥

استفاده مي كردند و به طور عمده از چين احتالا دارچيني كه مصري ها در زمان فراعنه 

كه اكنون  kweikinمي آمده جايي كه درختستان هايي  از دارچين در جايي اطراف شهر 

Guilin  )Kwei   به معناي دارچين  وlin     شـود و   به معناي جنكل اسـت)  خوانـده مـي

الي هـا در  شود توسط پرتغ ـ روئيد. دارچين حقيقي سيلان كه اكنون سرپلانكا ناميده مي

اوايل قرن  شانزدهم كشف شد و بعد از آن تجارت آن به طور ظالمانه اي توسـط آنهـا   

  )65كنترل شد. (

درخواست رو به رشد براي دارچين منجر به جنگلي بين هلندي ها و پرتغالي ها شد و 

در اواسط قرن هفدهم هلندي ها تجـارت سـيلاني تحـت كنتـرل  درآوردنـد. در قـرن       

ز هلنـدي هـا در سـريلانكا درتلاشـي بـراي شكسـتن قـوانين شـالمانة         هفدهم خيلي ا

مستعمره نشين هاي جديد قتل عام شدند . اما اين منجر به تلافي و پيشـرفت پرتغـالي   

  ها دركنترل كاشت دارچين جزيره شد.

هلندي ها به زور امتياز انحصاري دارچـين را گرفتنـد. بـراي اينكـه قيمـت هـا را بـالا        

قدار زيادي دارچين را در آمستردام سوزاندند تـا دارچـين كـم     1760ل نگهدارند در سا

ياب شود. شايد اين رفتار خسملانه دوستداران خيالباف دارچـين را در سـيار كشـورها    

  )68قانع كرد كه آن ادويه بيش از اندازه در خوراك يزي استفاده شده . (

اين امدي كه علاقـة مـردم را   انگليسي ها كنترل سيلان را با  1795در هر حال در سال  

نسبت به دارچين  دوباره زنده كنند به دسـت گرفتنـد خيلـي قبـل از ايـن نهـال هـاي        

دارچين  توسط هلندي ها براي كاشت در اندونزي منتقل شـد.  اهميـت  دارچـين  بـه     
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طور مستمر و دريجي  رو به كاهش گذاشت چون  استفاده از اين ادويه  در آشـپزي و  

ز افتاد اكنون علاقه بـه دارچـين در مصـر روبـه رشـد اسـت. در قـرن        ساختن شراب ا

 Jardin deنوزدهم به مصر دارچين توسـط فرانسـوي هـايي كـه نهـال هـاي آن را در       

plantes     پاريس مي كاشتند و معرفي شد. درهرحال  بعد از آن اهميـت  دارچـين  در

فرانسـوي كانـادا    آشپزي فرانسوي كاهش يافت با اين حـال هنـوز در غـذهاي سـنتي     

  شود. استفاده مي

امروزه دارچين به عنواني ك ماده معطر فـوق العـاده در غـذهاي پختـه شـده مصـرف       

آن تعداد محدودي را جذب مي كند.و به طور مشابه دارچين بـه طـور    شود. ولي مزه مي

 شود. ولي تعداد محـدودي  گسترده به عنوان دارو يا نگه دارنده غذا يا نجور استفاده مي

را جذب مي كند از نظر محبوبيت زياد و جدال هاي فراوان براي تجارت  آن در هزاره 

  گذشته، اين ادوليه باستاني بدون شك  امروزه شايستگي بيشتري براي تحسين دارد.  

  رده بندي دارچين
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  )5چين (ارمعرفي گياه د

  Cinnamonum zeylanicm Blume دارچين،  شامل پوست تنه خشك شده سـاقه گيـاه  

)  است كه عاري از بافت چوب پنبه اي خـارجي و پاراتشـيم   Lauraceaeاز خانواده  (

  درصد ( حجمي / وزني) اسانس مي باشد. 2/1زير آنه بوده و حدقل  داراي 

  نام هاي مختلف گياه به شرح زير مي باشد:

  لاتين:

  انگليسي:

  فرانسه:

  آلماني:

  ايتاليايي:

  يايي:اسپان

  چيني:

  هندي:

  عربي:

  هندي:

Cinnamomum zeylanicum Blume 

Common cinnamon tree ceylan cinnawon 

Cannelies de ceylan, cinnamone 

Zimtbaum 

Cannelle 

Canela 

Yook gway 

Dal -  chini,  dorchini 

  دارچيني ، سلخجه

  دراچين 

    

ي باشد كه البته بيشتر منظور دارچين م» چوب آمده از چين «دارچين در نفت به معناي 

  ازگونه كاسيا مي باشد.
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  انواع دارچين

دو گنه دارچين به نام دارچين سيلان و دارچين كاسيا از قديمي ترين ادويه هاي جهان 

هستند كه اعصار كهن مورد شناخت بشر بوده اند واسناد مكتوب تاريخ قـدمت آنهـا را   

  قرن پيش مي رساند . 40-30

يفيت اين دو نوع دارچين باهم يكسان نيستند ولي به علت شباهت زيـادي كـه   از نظر ك

  C.verunاز نظر خواص وعطر بـاهم دارنـد از همـان قرنهـا پـيش هميشـه دو گونـه :       

با هم اشتباه مي شده و حتي در حال حاضر نيز دراغلب  مناطق دنيـا بـراي    C.cassiaو

  اين دو گونه دارچين  اختلافي قائل نيستند .

شـود عمـلا از نـوع     ر بازار امريكا تقريبا تمام ادويه اي كه به نام دارچين فروخته مـي د

C.cassia     است ونام دارچين را امريكايي هـا از هـر نـوعCinnamon    مـي گوينـد .در

براي گونـه مرغـوب    Cinnamonانگليستان  مرسوم است در بازار در محافل عملي نام 

C.zeylanicum  ونامCassia نه براي گوC.cassia    به كار مي رود . در صـورتي كـه در

اجازه داده شده است كـه   1938امريكا طبق مقررات مواد غذايي دارويي مربوط به سال 

  به كار رود .  C.cassiaويا  C. zeylanicumراي هر دو نوع يعني   Cnnamonكلمه 

مـيلاد در  حكماي طب سنتي از جمله گالن طبيب نامدار يونـاني در قـرن دوم پـس از    

يـا دارچـين    C.zeylanicumرا هـم رديـف بـا      C.cassiaكتابش دارچين سايگون ويـا  

سيلان اعلام كرده ومعتقد است كه در مصارف طبي مي توان به جاي دارچين سيلان از 
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دارچين سايگون استفاده كرد ولي از نظر مقدار بايد مقدار مصرف دارچين سـايگون دو  

  )11(برابر دارچين سيلان باشد .

در تجارت بالاخص در صنعت مواد غذايي پوست ساير انـواع دارچـين بـه خصـوص     

  Cinnamomum، دارچين پادانگ ،Cinnamomum  aromaticum  nees دارچين چين 

burmnii Blume ودارچين سايگونCinnamomum  loureirii Nees  .نقش بزرگي دارند  

اني كـه پـودر شـوند ، بـا پوسـت      پوست اين انواع دارچين به راحتي ، مخصوصـا  زم ـ 

دارچين قابل عوض شدن مي باشد كه به واسطه بوي ضعيف تر و به خصـوص ميـزان   

  نسبتا دبالاي كومارين ، در اين نوع دارچين ها قابل تشخيص است .  

گونه هاي مختلف دارچين كه به منظور مصارف دارويي استفاده مي گردند ، بـه شـرح   

  ذيل مي باشد:

C.ceylanicum،Cinnmomum verum J.S.Presl (Cinnamomum zeylanicum Blume   

   (Ceylon  Cinnamo=   ،Neesدارچين ، دارچين سيلاني

C. aromaticum Nees (C. cassia Cinnamon                                                         

  وبه ميزان كمتر :      

 Batavia Cassia                                                       ، C.burmanii (Ness) Bhume  

C. Iouteirii Ness, Saigon Cinnamon. 

  )10و  3شود. ( نيز استفاده مي aromaticmعلاوه بر پوست تنه، گلهاي  
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  مشخصات گياه دارچين

، هميشـه  8 – 12، درختي است كوچك به ارتفـاع   Cinnamonmum zeylanicumگياه 

، داراي تاج پوششي متراكم و گسترده كه از تمام قسمتهاي آن بوي معطر و مطبـوع  سبز

  شود. دارچين استشمام مي

  )6تنه كوتاه، سبز وارست يا با اندكي برآمدگي، با يك سيستم ريشه اي حجمي (

از مشخصات ديگر آن ايناسـت كـه برگهـائي بـه وضـع تقريبـا متقابـل، بيضـوي دراز،         

كرك، صاف  و شفاف در سطح   فوقاني  بهنـك و غبـار آلـود در    تيز، كاسل ، بي  نوك

سطح تحتاني آن دارد. گلهاي آن كه در فاصله ماههاي  بهمن تا اوايل فـروردين ظـاهر   

ماده، به رنگ سفيد مايـل بـه زرد و مجتمـع بـه صـورت خوشـه        –مي شود، منظم، نر 

اسـبرگ پايـا در   ك 6منشعب و گرزن دوسويه ي باشد. هر گل آنرا پوششـي مركـب از   

رديـف بـه نحـوي جـاي دارد كـه       4پـرچم در   12دورديف فرا مي گيرد  رون  آنهـا،  

رديف ديده مي شوند، زيرا كه خارجي ترين رديف پرچمها، ظاهر زبانـه   3مجموعا در 

اي و ضع غير زايا دارد. مادگي گلهاي آن، داراي تخمداني يـك خانـه اسـت و پـس از     

ابي تبديل  مي گـردد كـه    ته و به رنگ قهوه اي مايل بهرسيدن به ميوه اي به صورت س

هميشه با كاسه ونهنج گل همراه مي باشد. قسمت گوشتدار ميوه نيز رنگ مايل به سـبز  

  )6دارد و درون آن دانه اي با مغز روغني مشاهده مي گردد. (
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سـانتي متـر    7/0گل آذين، خوشه محوري  است. گلها كوچك، كرم رنـگ،  بـه طـول    

د. در زمان ميوه به حالت استكاني تاج مانند بالوب هاي مدور درمي آينـد. ميـوه   باش مي

  سانتي متر مي رسد. 2نيز كشيده، خشك، نوك دار و به طول تا حدود 

اي ، پوسـته   قهوه –پوست بخش دارايي اين گياه را تشكيل مي دهد. به رنگ خاكستري 

  )11پنبه اي است. ( پوسته (فلسي) و يا در نمونه هاي مسن به صورت  چوب

در   Cannelle de chineتحت نام دارچـين چـين    Cinnamomum Cassiaپوسته ساقه 

شود. درخت مولد آن، برگهائي باظاهر چرمي، بيضوي دراز و وضع  بازرگاني عرضه مي

 2متقابل برروي شاخه ها دارد. از نشخصات آن اين اسـت كـه در پهنـك برگهـاي آن،     

ود كه تدريجا در ناحيه راس پهنك به هـم ارتبـاط پيـدا مـي     ش رگبرگ خميده ديده مي

كنند. سطخ فوقاني پهنك برگهاي آن، بي كرك وبه رنگ سبز مايـل بـه قرمـز اسـت در     

صورتي كه سطح تحتاني آنها، رنگ سبز مايل به آبـي دارد و از كركهـاي كـم پوشـيده     

  )  6شده است (

گاهي كمي مايل  بـه قرمـز   پوست خشك شده شاخه هاي اين درخت،  به رنگ تيره و

است و برروي آن اثر برگها قطع شده و جوانه ها قابل تشخيص اسـت. بـوي آن قـوي    

ولي درهر حال كمتر از نوع دارچين سيلان مطبوع مي باشد. طعم آن گـرم، تنـد، كمـي    

  شيرين، معطر (كمتر از نوع سيلان) و لعابي (زياغد تر از نوع قبلي) است.

مي بلندتر، پوست آن ضخيم تـر، برگهـا درازتـر و ميـوة آن     درخت دارچين سايگون ك

كوچكتر از دارچين سيلان است. كاشت و بهره برداري آن نظير كاشت وبهـره بـرداري   
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دارچين  سيلان مي باشد. و تنها اختلاف  ايـن اسـت كـه در مـورد دارچـين سـايگون       

اسـت از  معمول است از پوست شاخه هاي جوان و از پوست تنةدرخت نيز كه صـاف  

شود و براي اولين برداشت نيز در مورد  دارچين سايگون طول مدت  هر دو استفاده مي

  )11سال لازم است تا بهره برداي آغاز شود. (  10 – 15زمان بيشتري و شايد 

  ل رويش و كشت گياهصف

دارچين احتمالا بوي سيزيلانكا بـوده ودر سـيريلانكاه، سـيچلز، جنـوب شـرقي هنـد،        

شود. دارچين  به طور عمـده   زاير هند غربي در آمريكاي جنوبي كشت مياندونزي وج

از سريلانكا و به ميزان كمتر از مالزي ، ماداگاسكار و سيچلز صادر مي گردد. اين گيـاه  

  )37در ايران رويش ندارد. (

اين درخت در سيلان و هندوستان مي ريـد و بعـلاه پـرورش مـي يابـد. تكثيـر آن بـه        

انه يا به طريقه قلمه زدن و خوابانيدن شـاخه اي از درخـت صـورت    سهولت با اشتن د

مي گيرد. درمورد اول، دانه ها را در زمينهائي كه كود كافي داشـته باشـد در اوايـل مـاه     

شود كه بـه سـرعت    روز، جوانه اي از آنها خارج مي 20مرداد مي كارند.  پس از پايان 

  رشد و نمود حاصل مي كند.

آبرفتي ، بهترين زمين براي پرورش اين درخت سـات   سيليسي و اراضي ساحلي، شني،

بعلاوه اگر اين درخت درمكان آفتابي به نحوي كاشته شود كه مستقيما درمقابـل تـابش   

خورشيد قرار گيرد، پوست مرغوب تر از درختان اماكن سايه دار مي دهـد. درانتخـاب   
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اي اين درخت، پايه هـائي بوجـود   دانه نيز بايد دقت كافي بعمل  آيد زيرا دانه از نژاده

  )6مي آورد كه پوست بسيار خوب از آنها به دست مي آيد. (

نخستين برداشت محصول ازدرختان پرورش يافتة  چهارسالهه صورت مي گيرد. براي  

اين كارساقه را قطع مي كنند ولي پاجوش هاي قوي  و خوب آنها را باقي مي گذارنـد  

  ب و مورد استفاده نتيجه گردد.تا از نمو آنها، پايه هاي خو

دارچين  كاسيا بيشتر  كاسيا در مالابر و جزائر  سوند مي رويـد. بـه عـلاوه در جنـوب     

شرقي چين پرورش مي يابد. دارچين سايگون در ويتنام، هيمالياي شـرقي و قسـمتي از   

  )36چين مي رويد. (

  تركيبات شيميايي

ر مـي باشـد. (ميـزان آن در سـينامون     % روغن فرا5/0 – 5/2مهم ترين تركيب سينامون 

روغن سينامون، روغن فـراري اسـت    USNF XVI%  هم مي رسد). مطابق 6سايگون به 

كه به وسيله بخار از شـاخه هـاي كوچـك بخـار از شـاخه هـاي كوچـك و برگهـاي         

aromaticm شود. (روغن كاسيا) تقطير  مي  

. تفاوت هايي در تركيـب   جزء اصلي تمامي روغن هاي سينامون، سينامالدهيدمي باشد

  )10روغن فرار  وجود دارد كه بستگي به گونه گياه و بخش  مورد استفاده آن دارد. (

اسانس دارچين كه تنها قسمت مهم دارچين است به مقدار يك درصد در پوسـت گيـاه   

شود. اين اسانس در صورت تازه  مذكور وجود دارد و از تقطير آن با اب نيز حاصل مي

نگ زرد روشن  است ولي به مرورزمان  به علت اكسـيد شـدن، بـه رنگهـاي     بودن به ر
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 10زرد طلائي و سپس قهوه اي مايل به قرمزدرمي آيد. وزن مخصوص  آن در گرمـاي  

 90است. به مقـدار كـم در آب ولـي بهرنسـبتي در الكـل       040/1و  024/10درجه بين 

  ملايم وگرم است. درجه، اتر و كلروفرم حل مي گردد. بوي آن مطبوع و طعمش

درصد)  75تا  Cinnamaddehyde  )65قسمت اعظم  اين اسانس را الدئيد سيناميك يا 

درصد از فنلها، مخصوصا اوژنول همرلـه بـا فلانـدرن،     4تشكيل مي دهد. بعلاه  داراي 

  )6سافرول (به مقداركم) فورفرول و غيره است. (

 Cimmamic aldehyde, Cinnamaldehyde) Aldehyde cinnamique الدئيـد سـيناميك   

و بـه وزن    C9 H8  O) ، به فرمـول   Cinnamal، سينامالPhenylacoleinفنيل آكرولئين 

است. در بعضي اسانس ها مانند اسـانس دارچـين سـيلان و اسـانس       10/132ملكولي 

) ،  بمقــادير زيــاد وجــود دارد واســتخراج Cinnamomun Cassia BIدارچــين چــين(

نيـز   ,Stereum subpileatum Berk & Curtآن از نوعي قارچ به نـام   شود. استخراج مي

  ).1و همكارانش انجام گرفته است ( Birkinshawتوسط 

الدئيد سيناميك، به صورت مايعي روغني و به رنگمايل بهزرد است. بوي قوي دارچين 

 -5/7اسـت . در حـرارت    480/1درجع معادل  25دارد. وزن مخصوص آن در گرماي 

درجـه   60حجـم الكـل    7قسمت آب و در حدد  700نيز انجام پيدا مي كند. در  درجه

  شود . در الكل، اتر، كلروفروم و روغن ها نيز محلول است. حل مي

  )1الدئيد سيناميك، بعلت بوي مطبوعي كه دارد، در عطر سازي مورد توجه است. (
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  65– 80شد، و حدود علاوه بر سينام آلدهيد كه تركيب اصلي در اساسن دارچين مي با

 –درصد آن را تشـكيل مـي دهـد تركيبـات مهـم ديگـري از جملـه اوژنـل، و تـرانس          

  اسيدسيناميك بيشترين بخش اسانس را تشكيل  مي دهد 

افزون بر اين، تركيبات ديگر فنيل پروپاني ديگر فنيل  شامل هيدروكسي سينام آلدئيـد،  

و استات آن، تركيبات ترپني مثل ليمونن، متوكسي  سينام آلدئيد، سيناميل الكل   –ارتو 

و مشـتقاتش،   B1ترپينئول ، تانن ها، پروسيانيدن هاي اليگومري مثل سـينا تـانن    –آلفا 

گلوكان)، سينزيلانول، سينزيلانين، مقـادير نـاچيزي  كومـارين اگـزالات      –موسيلاژ (د 

بـه علـت    كلسيم، نشاسته و رزين حضور دارد.ذكر شده است كه طعم شيرين دارچـين 

  وجود مانيتول است.

ــات     ــل، تركيب ــاري از اوژن ــيلان ع ــر خــلاف پوســت دارچــين س پوســت دارچــين ب

  )35و  1منوترپنوييدي و سزكويي ترپنوييدي است (

از برگ  و جوانه هاي اين درخت نيز مانند دارچين سيلان، بر اثر تقطير بـا بخـار آب ،    

شود كه پس از تصفيه از طريق  تقطيـر   تهيه مي Cassia oilاسانسي به نام اسانس كاسيا 

مجدد، به صورت مايعي به رنگ به زرد  يا مايل به قهوه اي در مي آيد.  بـوي معطـر و   

مخصصوي و طعم پوست درخت را مي دهد و اگر در مجاورت هوا قرار گيـرد، رنـگ   

  شود. تيره پيدا مي كند و غلظت آن زياد مي
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الكل محلـول اسـت. وزن مخصصـو آن بـين      اسانس كاسيا، در اسيد استيك گلاسيال و

است. از اسانس كاسيا براي معطر ساختن طعم بعضي اغذيه  استفاده  063/1و   044/1

  )6بعمل مي آيد. (

  تركيبات روغن هاي سينامون

C. Verum مومارين اوژنول سينانالدهيد   

    %  >0008/0  %5 – 18  % 55 – 75  پوست ته

      %65 – 95  %1 – 8  برگها

C. aromaticium  

      مقادير ناچيز  %95/70  برگهاو پوست تنه

  تركيبات ويژه:

  8/3 – 5/1 %  O – متوكسي سينامالدهيد      

      موسيلاژ  8% – 5/11  
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   Iسيناآلدوميد    IIاوژنل   III اسيد سيتاميك –ترانس  

  روشهاي مختلف كنترل هاي كيفي و كمي شيميايي

ميليمتـر ) هنگـام    1گرم) يا اسـانس (  1الكلي پوست (عصاره  -1 –شناسايي مقداماتي 

واكنش با فنيل هيدرازين هيدروكلريد  رنگ قرمـز مربـوط بـه فنـل هيـدرازان آلدئيـد       

  سيناميك توليد  مي نماد.

ميلي ليتر الكل حل نموده و يك قطعر كلريد آهن  5ميلي گرم اسانس را د  1مقدار  -2

ئيد سيناميك و اوژنل رنگ سبز كـم رنـگ توليـد    بيفزائيد، اين تركيب  درواكنش با آلد

  )44نمايد ( مي

براي انجام اين آزمايش  از روش كروماتوگرفي لايه نازك اسـتفاده   –آزمايش  خلوص 

  است. 254 –اف  –شود. فاز ثابت سيليكاژل جي  مي

دقيقه بـا   15گرم دارو را درهاون كوبيده بمدت  1/0مقدار  –تهيه عصاره مورد آزمايش 

اب  يلي ليتر  دي كلرومتان تكان داده، صاف نموده، حاصل صـافي را بـرروي حمـام   م 2

  ميلي ليتر تولوئن حل مي گردد. 4/0سر حد خشك شدن حرارت داده و باقيمانده در 

ميكروليتـر اوژنـل بـا     10ميكروليتـر سـينام آلدئيـد و     50مقدار   -تهيه محلول  شاهد 

د.  به طور جداگانه از محلولهاي  تهيـه شـده   ميلي ليتر رسانده شو 10تولوون به حجم 

سانتيمتري بر روي صفحه  كرومـاتوگرافي   2ميكروليتر به صورت خط هاي  10بميزان 

سـانتيمتر،    10كاشته و سپس  به كمك دي كلورمتان به عنوان فاز متحرك و تـا ارتفـاع   

مـوده و در  آن صفحه مزبور را در هواي اطاق خشـك ن   كروماتوگرافي  نموده و بعد از
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نانومتر لكه هاي فلورسـانس   365و  254بنفش  با طول  موجهاي   زير نور لامپ ماوراء

  شود. دار و خاموش  علامت زده مي

نـانومتر و در وسـط  درمـورد محلولهـاي      254در زير نور ماوراء بنفش  با طول مـوج  

لكـه خـاموش    آلدئيد و بلافاصله بـالاي آن  نمونه و شاهد لكه خاموشي مربوط به سينام

اسـيد سـولفوريك    –شود. لكه اوژنل با معرف وانيلين  ضعيفي مربوط به اوژنل ديده مي

  شود. ) و در نورمرئي به رنگ قهوه اي ظاهر مي43(معرف شماره 

نانومتر درمورد محلول نمونـه بلافاصـله در    365در زيرنور ماوراء بنفشس با طول موج 

متوكسـي    –رسانس آبي درخشان مربـوط بـه ارتـو    زير لكه سينام آلدئيد، لكه اي با فلو

)، 20سينام آلدئيد ملاحظخه مي گردد.  هنگام پاشيدن معرف ديانيزيدين (معرف شماره 

لكه سينام آلدئيد قهوه اي مايل به زرد  مي گردد. در صورتيكه معرف فلوروگلوسـينول  

ي مربـوط بـه   ) بر روي صفحه كروماتوگرافي  پاشيده شود،  لكه هـا 28(معرف شماره 

سينام آلدئيد و ارتومتوكسي سينام آلدئيد بـه ترتيـب قعـوه اي مايـل بـه زرد و بـنفش       

  شوند. مي

بلافاصــله زيــر لكــه  28/0در حــدود   Rfوجــود لكــه بــا فلورســانس ســبز شــديد در 

نشان دهنده وجود كومارين با غلظت بيش  35/0حدود  Rfارتومتوكسي سينام آلدئيد با 

 45و  37درصـد كومـاين دارد (   0008/0(پوست دارچين  كمتر از درصد بوده  03/0از 

درصد) تنها در مورد دارچين و حضور كومارين تنها  5)  حضور اوژنل  (كمتر از 46و 
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در مورد دارچين چين گزارش شده است. اغلب پودرهاي تجـارتي دارچـين از هـر دو    

  ).18(گونه را دارا مي باشد و لذا هر دو لكه در آنها وجود دارد 

  سنجش هاي مرغوبيت

  ).9( درصد مي باشد .  6حداكثر  –ميزان خاكستر  سولفاته 

  ).13درصد مي باشد (  2حداكثر  –ميزان خاكستر نامحلول در اسيد كلريدريك 

  ).13درصد مي باشد ( 2حداكثر  –ميزان مواد آلي  خارجي 

تهيه شده باشد دار ارلن گرم پودر دارچين را كه بلافاصله  20 –تعيين مقدار اسانس تام 

 5/0مـولار  افـزوده و    1/0ميلـي ليتـر اسـيد كلريـدريم      200ميلي ليتري ريختـه،   500

ليتر   ميلي 5/3تا  5/2ليتر گزيلن را در قسمت مدرج ريخته و عمل تقطير با سرعت  ميلي

  ).17ساعت انجام داده شود ( 3در هر دقيقه بمدت 

ام آلدئيد را مـي تـوان بـا روش كرومـاتوگرافي      سين –ارزيابي تركيبات متشكله اسانس 

) . بمنظور ارزيابي متشكله اسانس مي توان از روش 20و  19گازي تعيين مقدار نمود (

  ).21و  19كروماتوگرافي مايع با كاركرد عالي استفاده نمود (

  مصرف غذايي

. امـا بـه   انواع مختلف دراچين مثل دارچين سيلان و كاسيا، استفاده هاي يكساني دارنـد 

دليل  دارچين سيلان طعم  و مزه بهتري دارد معمولاً در دسرها و غـذاها بيشـتر مـورد    

  )62استفاده قرار مي گيرد (
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به طور معمول دارچين  در كيكهاد يا ديگـر فـرآورده هـاي  نـاتواني و شـيريني پـزي،       

 شريرنج ، انواع پودينگ تحا و دسرهاي شكلاتي و ميوه اي به خصوص  دسر سـيب و 

  شود. گلابي استفاده مي

در بسياري از غذاهاي خاورميانه اي و هم چنين غذاهاي شمال آفريقا، براي طعـم دادن  

براي مثل در خوراك گوشت و يا  بادمجان پرشده وانواع سوپ به عنوان ادويه استفاده 

  شود. مي

بـه   هم چنين دارچين  براي طعم دادن و گرم كردن مزه شراب ها، كرم هها و شربت ها

  كار مي رود.

بزرگترين واردكننده دارچين سري لانكا، مكزيك مي باشد، در  كشور مكزيك دارچين 

  )64شود ( به صورت چاي با قهوه، شكلات  و يا آبجو نوشيده مي

به علت وجود نوعي از انواع فنون ها،  دارچين  داراي خاصيت آنتي باكريال مي باشـد  

شـود، بنـابراين اسـتفاده آن بـه عنـوان ادويـه       كه باعث كندكردن فاسد شدن كوش مي 

ب و هواي گرم  مي باشند، مـوثر    درغذاهاي گوشت داره به ويژه در مناطقي كه داراي آ

  )60است. (

  دارچين در طب سنتي

علما و بزرگـان طـب سـنتي، خـواص متعـدد و بـي شـماري را بـراي گيـاه دارچـين           

خود در مورد دارچين » قانون در طب«اند.  شيخ ابوعلي سينا در كتاب معروف  برگزيده

  چنين گفته است:
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 و زنـد  سـياهي  بـه  كـه  خوب دارچين:  چندين نوع دارچين است و نامهاي متعدد دارد

 و پاشـيده  هـم  از اش ريشـه  كـه  سست و سفيد دارچين) . غليظ( است ستبر و كوهي

 و مايـل  سـبزرنگي  بـه  كـه  دارچينـي . دارد گـرده  وكمتر است صاف و است سياهرنگ

اش و همان مزة (سليخه،  دارچين ختايي) است و پوستش  بـه پوسـت آن شـبيه و     مزه

برنگ سرخ است كه اين نوع تا مدتها قوتش مي ماند و بويژه اگـر كوبيـده شـود و بـه     

وسيلة محلولي قرص گردد. ديسقوريدوس گويد: نوعي از دارچين بوي خوش دارد كه 

باهتي دارد.  گرم اسـت و زبـان گـز و كمـي     تقريبا به بوي  فيجن يا  بوي زيرة سياه ش

شـود. و   شوري  و گرمي  در آن موجود است. اگر با ناخن حـك كنـي زود خـرد نمـي    

هرگاه شكست آنچه در ميان شاخه هاست ريز است و به خاك نـرم مـي مانـد. و اگـر     

از ساقه اي  جدا كن و بيازماي كـه آسـان    –قطعة كوچك  –خواهي بيازمايي يك حبه 

زيرا خرده ها با هم شايد با مواد ديگري مخلوط باشند و آميـزة بيگانـه در آن    تر است.

موجود باشد. همو گويد: نوعي دارچين هست كه آنرا دارچين دروغين گويند. تا اندازه 

بويي هم دارد. زيرا است و كم تأثير. دارچيني هست كـه آنـرا دارچـين زنـدگي نامنـد.      

يان آنها تندبويي است. دارچين كـه بـه ( قرفـه)    سيماي دارچين مي دهد ولي فرق در م

  )22مشهور است در اصل  و فراواني گره همان دارچين است.(

ولي دارچيني است چوبي  كه چوبهاي دراز و محكـم دارد و بـوي خـوش آن از بـوي     

دارچين كمتر است . برخي  عقيده دارند كه قرفه از تيرة دارچيني ها نيست و مـزاجش  

تفاوت دارد. گاهي از دارچين دروغـين روغـن گيرنـده و نگـاه دارنـد.       نيز بار دارچين 
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گزينش: بهترش آن است كه بودي خوش دارد و تندمزه است و زبان را نيازارد، رنگش 

صاف و  بدون آميزه است. ديسقويدوس گويد: در ميان اين قسمت از دارچينها بهترش 

تري و سياه و سرخ باشد، صـاف   آن نوع است كه تازه باشد و رنگش ميانه اي از خاكس

و دور از زبري  است. شاخه ها باريك و به هم نزديك ، درمزه اش شـيريني و شـوري   

و كمي سوزش حس شود. چندان كم مايه نباشد. و يكي از علامت خوبي آن است كـه  

بويش  بر ساير  دارچين ها باشد و با وجود او بوي ديگر حس نشود. نوع بد دارچـين،  

سني)  يا كندري يا (دارچين ختايي) يا داراي بوي بسيار تند است. همچنـين  دارچين (ا

سفيد و زودشكن، سنگيني كه در آب ته نشين مي شود، صافي كه تنه زير دارد. خـوب  

آن  قرصها ساخت و گرنه بعد از مدت پانزده سال و  نيستند. دارچين را بايد كوبيده واز

صـحيح را بكـار برنـد و      تر آن است كه ريشةبيشتر  قوت خود را از دست مي دهد. به

قرص سازند.  و به خرده ها اهميت  ندهند. بهترين دارچـين آن اسـت كـه در ابتـداي     

آزمايش  بيني را از بوي خود چنان پركند كه نگذارد نوع بدتر از آن راحس كنيم.مـزاج:  

در سوم گـرم  وخشـك اسـت.  خاصـيت: ديسـقوريدوس گويـد:  همـة دارچـين هـا          

بخش، بازكن و زاديندة عفونت و بسيار لطيف و جذب كننده هستند. وعلاج همه  يگرم

نيروهاي تباه، خطهاي زنگاري  و فاسد مي باشند. روغن دارچين گدازنده، بسـيار گـرم   

و تحليل برنده است. آرايش: محلول آنرا  بر لكه ها و نقطه هاي عدسي مالند و باسركه 

  علاج جوشهاي شيري است.
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ر علاج لرزه روغن دارچين تاثير عجيب  دارد. سر: براي زكام خـوب اسـت.   مفاصل: د

روغنش سرگراني آورد. دماغ را مي پلايد ورطوبات دماغ را برچيند. مسكن درد گـوش  

است و ضمن داروهاي آن است. چشمك خوردن و به چشم كشـيدنش تـم و تيرگـي    

روي سرفه اسـت. سـينه را   برد. و رطوبت غليظ چشم را مي زدايد. سينه: دا چشم را مي

مي پالايد. ورمها را مي رساند. كبد: بندآمدنيهاي كبد را باز كند و كبد را تـوان بخشـد.   

  )2اندامان غذا: رطوبت معده را برچيند و معده را قوي كند و داروي استسقا است.(

خاصيت : بادهاي متراكم را مي پراكنند، اندكي قبوضيت دارد، زيـاد تنـد اسـت، بسـيار     

از قبوضيتي كه دارد مواد گيرنده و از تحليلـي    -طيف است، و تندي را تكه تكه كند ل

كه در او است كمك مواد اسهالي است. و چـون گدازنـده و گيرنـدگي و لطافـت دارد     

  اندامان را تقويت مي نمايد.

شود. زهرها: بـراي   بعضي چنين پنداشته اند كه دارچين ختايي سبب برانداختن بچه مي

  )2زند از نيش مار مي خورند. (دفع گ

  خواص دارويي و درماني

اثر فيزيولوژيكي دارچين، مربوط به اسانس و تانن آن است از اين جهت بـه علـت دارا   

  بودن اين دو ماده، اثر محرك و قابض ظاهر مي كند.

دارچين داراي خاصيت تقويت كننده اعمال هضم و جريان گردش خون اسـت واز آن  

ضم ها مخصوصا در مـواردي كـه بـا نفـخ همـراه باشـد و بـه عنـوان         براي رفع سوء ه

شود. دارچين به علت دارا بودن تـانن، بـراي رفـع اسـهال، ضـعف       بادشكن استفاده مي
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آوردن خون مصرف مي گردد مانند آنكه بـه پوسـيون هـاي     عمومي بدن و همچنين بند

فواصل قاعدگي و غيره بند آروندة خون افزوده شود و بعلاوه براي درمان خونروي  در 

  مورد استفاده قرار مي گيرد.

دارچين را معمولاً به مسهلهائي كه مصرف آنها با ناراحتي هائي همراه است و همچنين 

به مقوي هاي تلخ به منظور مخفي ساختن طعم آنها،  مي افزايد. اسانس دارچين داراي 

  )6اثر ضدعفوني كننده ملايم است. (

آلدئيد شامل آثار تحريك سيستم عصبي (در دوزكم) ، آرامـبخش  آثار ثابت شده سينام  

(در دوز زياد)، كم كردن حرارت بـدن و ضـد تـب مـي باشـد آثـار ضـد باكتريـايي و         

ضدقارچي، تسريع در آزاد شدن كاتكولامين (به طور آدرنالين) از غدد آدرنال، اثر شـبه  

خون، برادي كـاردي و  پاپاوريني ضعيف، افزايش در جريان خون محيطي، كاهش فشار 

كاهش قند خون گزارش شده است. بايستي مذكر شد كه تمامي اين آثار با قدرت كـم  

بوده و علاوه بنظر مي رسد  كه بيشتر محتواي سينام آلدئيد  طي جوشاندن داروي خام 

با فرآيند بخار شدن و آكسيداسيون خودبخودي از دسـت مـي رود.  بنـابراين دخالـت     

  اثر بخش درماني كلي داچين مشكوك مي باشد.سينام آلدئيد در 

تان ها به عنوان تركيباتي با خواص قابض شناخته شده اندو  ممكـن اسـت علـت اثـر     

اند.  ضداسهالي دارو باشند. دو تركيب سينزيلانيت و سينزيلانول داراي آثار حشره كشي

)4(  
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ي رحمـي   روغن آن بسيار گرم و خيلي خشك است، و براي سنگيني و سردرد دردهـا 

مفيد است. به علاوه به عنوان تب بر در موارد سرماخوردگي و كـاهش درد مفاصـل و   

  )10شود. ( كمر توصيه مي

  خاصيت ضد ميكروبي دارچين 

آثار ضد ميكروبي ، ضد انگل و ضد قارچي كه در مورد دارچين مشهور است احتمـالا  

و قـارچي اسـت كـه     بواسطه اسانس آن است، اسانس دارچين داراي آثار ضدميكروبي

  ). 9و 4متوكسي سينام آلدئيد آن است ( –احتمالا اين آثار مربوط  به محتواي ارتو 

افزون  بر اين اسانس دارچين داراي آثار ضد ويروسـي و لاروكشـي مـي باشـد. ثابـت      

درصد)  بـه   1/0گرديده است كه عصاره دي اكسيد كربني از پوست دارچين (به ميزان 

 Escherichia coli  ،Candidaروارگـانيزم هـاي مختلفـي شـامل     طور كامل رشـد  ميك 

albicansc , Staphylococus aureus           را مهـار مـي كنـد. آثـار  و بـي حـس كننـدگي

اوژنال به اثبات رسيده است، افزون بر اين اثر مورزايي خفيف برروي پوسـت مـوش و   

  ست.بر اثر ضعيف .كشنده سلولي بر عليه سلولهاي هيلا ثابت شده ا

فعاليت ميكروبي دارچين يا اسنانس فرار سينامالدهيد طي تحقيقـات مختلفـي بررسـي    

شده است. انتشار تركيبات مذكور بر روي آگار و آزمايشات رقيق سازي متـوالي نشـان    

). 6و  8دهد كه كليهع اين تركيبات در مقابـل بـاكتري  و قـارچ اثـر ضـدميكروبي (      مي

Keiner فعاليت  ضدميكروبي  اسانس دارچين و سنامالدهيد  گزارش داده شده است كه

 Deininger) . علاوه بر خواص ضـد ميكروبـي،    9 – 11شود ( درحالت  بخار ظاهر مي



 ٢٧

در مقابـل     In vitroگزارش داده شده است كه روغن گل كاسيا و سينامالدهيد به طـور   

آن تقريبـا  هرپس و آدنوويروس اثر ضد ويروسي نشـان مـي دهـد. محـدوده فعاليـت       

باريك است.  در خرگوش  خورانـدن سـينامالدهيد قبـل و بعـد از عفـوني شـدن اثـر        

) نتـايج مـذكور تأئيـد و تثبيـت      21ايجاد مي كند.  (  Ps. Rمحافظتي در برابر ويروس 

  بيشتري  لازم دارد.

  مختصري در مورد بيماري ديابت 

ه دستگاه تنظيم سوخت و در شرايط  معمولي زندگي و همگام سلامتي كامل و زماني ك

ساز بدن به خوبي انجام وظيفه مي كند مواد غذايي روزمرة قندي نه تنها ضرري نـدارد  

بلكه نيوردهنده حيات بخش سلول ها وبافت هاي عضلاني به خصـوص سـلول هـاي     

مغزي و قبلي هستند. كاهش آن سبب از كـار افتـادن فعاليـت  هـاي مغـزي  و ركـود       

شـود و حـس    شود. بعـد از آن فهـم و ادراك زايـل مـي     ي ميهاي مختلف عصب فعاليت

شود و بالاخره اگـر   حركت از ميان مي رود، ديد چشم تيره  و قدرت شنوايي مختل مي

كمبود آن در خون شديد باشد و بيش از چند ساعت دوام يابد مرگ حتمي اسـت. امـا   

و در سـوخت و  همين ماده غذايي حيات بخش اگر نتواند راه طبيعي خود را طي كنـد  

شـود  كـه بـراي زنـدگي شخصـي       ساز آن اشكال پديد آيد تبديل به سم مهلكـي  مـي  

خطراتي فراهم مي آورد كه پيامد اين موضـوع پديـده اي مشـخص اسـت . اول اينكـه      

اعضاء مختلف  بدن به خصـوص عضـلات از دربافـت مـواد قنـدي كـه در دسـترس        
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و ناتواني حاصـله از آن انجـام     آنهاست محروم مي شوند و بدين  سان به علت ضعف

  وظيفه خويش باز مي مانند.

دوم اينكه به علت عدم سوخت و ساز طبيعي قند مقدار آن درخـون بـالا مـي رود و از    

هـا   شود مجددا درافزايش قند خون نيز مغز و قلب و اين بار كليـه  حد طبيعي بيشتر مي

بدي سوخت و ساز  موادقنـدي  وناراحتي ها كه    نيز آسيب مي بينند. تمام اين عوارض

  شود به نام بيماي  يابت يا بيماري قند. شود  در يك كلمة خلاصه مي در بدن ناشي  مي

بدين جهت  نياز به  تحقيق در زمينة اين بيماري فراگير و گستردة با توجه به عوارض   

آن و انتخاب درماني صحيح براي جلوگيري  از پيشرفت اين بيمـاري لازم و ضـروري   

آمده  باشد به خصوص در جامعة ما افزايش  جمعيت به صورت مسئله اي عديده در مي 

و نيز از طرفي ديگر ارث در بيماري ديابت نقش حساسـي را ايفـا مـي كنـد. بنـابراين      

بسياري از  افراد جامعه ناقلين  سالم اين بيماري به طور نهفتـه هسـتند كـه بـه راحتـي      

انتقال  مي دهند. لازم به ذكر اسـت كـه بسـياري از     بيماري را به نسل هاي بعد ازخود

شـود   مسائل  و مشكلات با يك تغذية سالم و دقت در بهكارگيري  صحيح آن حل مي

شود. از بعدي ديگر  كه لزوم ارائه صحيح آن، به آن، به اين دسته از بيماران احساس مي

ا در كنـار داروهـاي   گياه درماني نيز اگر از يك اصول صحيح پيوري كند به تنهـايي  ي ـ 

تزريقي و شيميايي نقش اساسـي را در تخفيـف  بيـاري و آثـار آن دارا مـي باشـد. بـه        

هرحال امروزه درمان ديابت به پيشرفت هاي شايان توجهي رسيده است و روز به روز 

راه هاي درماني جديد را ابداع مي كنند و آنگونه كه  مشخص است  به سـمت نتيجـة   
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مي رود. سال ها پـيش ديابـت را ماننـد سـرطان درمـان ناپـذير       نهايي به سرعت پيش 

دانستند و تنها به كنترل  آن قانع و خشنود بودند ولي هم اكنـون روز بـه روز كـامي     مي

  شود. جديد در حين موفقيت و غلبه بر اين بيماري  ؟؟ مي

پانكراس داراي مجموعـه اي از سـلول هـاي دايـره اي اسـت كـه لانگرهـانس ناميـده         

شـود و در كنتـرل قنـد خـون      شود. هورمون انسولين توسط اين جزاير سـاخته مـي   مي

درخالت دارد. انسولين هورموني است كه با افزايش  توليد و تجمع گليكـوژن در كبـد   

قند خون را كاهش مي دهـد. انسـولين همچنـين جـذب گلـوكز توسـط سـلول هـاي         

  رژي  را افزايش مي دهد.اي و تبديل آن به گليكوژن به عنوان يك منبع ان ماهيچه

ديابت شيرين يك بيماي نسبتا شاعي است كه در آن سلول  ها تواناي گرفتن گلوكز را 

از خون ندارند و در نتيجه گلوكز خون افزايش مي يابد. كليه ها گلوكز اضـافي را دفـع   

كنند،  چون آب هم به دنبال  گلوكز دفع مـي شـود، حجـم ادرار شـخص افـزايش       مي

شود.  سلول هاي از چربي ها و پروتئين ها براي ايجـاد   نيز تشنگي  ايجاد مييابد و  مي

يابد  خون كاهش مي   PHانرژي  اسيدي و تجمع آن ها در خون خواهد شد. در نتيجه 

  شود. و موجب اغما و در موارد بسيار  شديد مرگ مي

به ديابت نـوع   درصد از افراد ديابتي مبتلا 10دو نوع ديابت شيرين وجود دارد . حدود 

درصد از آنها مبتلا به ديابت نوع دو هستند. ديابت نوع يـك، نـوعي    90ديگر و حدود 

بيماري ارثي خود ايمني است. يعني دستگاه ايمني بدن، به جزاير  لانگرهـانس خـودي   

حمله مي كند و در نتيجه توانايي توليد انسولين  در بدن  كاهش مي يابـد.  بـه ديابـت    
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ت وابسته به انسولين هم مي گويند، زيرا بـا تزريـق روزانـه ي انسـولين      نوع يك،  دياب

علائم بيماري از بين مي رود، ديابت نوع ديگر معمـولاً قبـل از بيسـت سـالگي ايجـاد      

  شود. مي

در افراد مبتلا به ديابت  غير وابسته به انسولين، با اين مقدار انسولين در خون از مقـدار  

عداد گيرنده هاي هورمون انسولين كم است. ديابت نوع دو طبيعي بيش تر است، ولي ت

معمولاً با ورزش مراعات رژيم غذايي و در صورت نياز بـا كمـك داروهـاي خـوراكي     

  شود.. كنترل مي

  آثر آنتي ديابتيك دارچين

فقط نصف قاشق چاي خوري دارچين در روز به طور قابل ملاحظه اي ميزان قند خون 

تواند حتي با خيسـاندن يـك  تكـه     را در بيماران ديابتي كاهش مي دهد. اين اثر كه مي

تواند همچنين  به ميليون ها نفر كـه مبـتلا بـه ديابـت      شود مي چوب دارچين  ايجاد مي

  آن بي خبرند نيز سود رساند. ولي از نيستند يعني مشكل قند خون دارند

اين كشف در ابتدا به طور تصادفي  توسط ريچارد اندرسون در مزكـر تحقيقـات بـتس    

  )58ويل در مري لند در بخش  آمريكايي كشاورزي  تغذيه انسان انجام گرفت.(

تواند در طولاني مدت مخربي برچشم ها، كليـه هـا، اعصـاب و سـاير      قند خون بالا مي

  ايجاد كند.اعصاب 

عصارة دارچين ميزان حساسيت  بـه انسـولين  را در افـراد مبـتلا بـه نـوع دو افـزايش        

  دهد. مي
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افراد مبتلا بهديابت نوع دو اغلب مقـدار زيـادي انسـولين  دارنـد ولـي  مـوثر نيسـت.        

عصاره استخراج شده از دارچين فعاليت  انسولين  در بيشتر مـي كنـد و مقـدار بسـيار     

با وجود تركيبات موثر بر انسولين در دارچين و يا سـاير محصـولات     كمتري انسولين

  )51طبيعي نياز است (

اين موضوع از لحاظ سلامتي انسان مهم است چون مقدار  بالاي انسـولين  عـلاوه بـر    

عروقي نيز همـراه اسـت. توسـعه دادن فعاليـت      -بيماري ديابت  با بيماري هاي قلبي  

شود كه بتـوان مقـدار    شود و اين باعث  مي ار انسولين  ميانسولين  منجر به كاهش مقد

گلوكز خون را بهتر كنترل كرد درنتيجه مي توان خطرهاي احتمالي را با بيمـاري هـاي   

  قلبي همراه  است كاهش داد.

ريچادر اندرسون و گـروهش تركيبـات مـوثر دارچـين را مشـخص  و جـدا كردنـد و        

مغناطيسي  اتمي وانبوه سنجش هاي طيـف سـنجي   ساختار آنها را با استفاده از تشديد 

  )52تعيين كردند. (

بـا وزن   Tetramerو يـك    864بـا وزن مولكـولي    Timerتركيبات برجستة فعـال، دو  

  مي باشند. 1152ملكولي  

 MHCPتركيبات فعال دارچين پلي فنـول هـايي هسـتند كـه درآب حـل مـي شـوند و        

ي انسولين در سلول را فعـال مـي كننـد  در    خوانده مي  شوند. اين تركيبات گيرنده ها

نتيجه حساسيت سلول نسبت به انسولين افزايش مي يابد. براي اينكه اثر ايـن تركيبـات   

بر مردم مورد آزمايش  قرار گيرد، علم خان كه يكي از افراد آزمايشگاه اندرسـون بـود،   
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ت نوع دو  بودند روازنـه  تحقيقاتي را در پاكستان انجام داد. به دواطلبان كه مبتلا به دياب

آنهـا    يك، سه يا شش گرم از پودر دارچين داخل كپسول بعد از غذا داده مي شد. همـة 

  كاهش يافت.   20در يك هفته جواب دد، قند خون آنها نسبت به گروه شاهد % 

بعضي از آنها حتي به مقدار  نرمال قند خون رسيدند. و به طور قابل ملاحظـه اي قنـد   

اد پس از قطع خوردن دارچين شروع به بالا رفدن كرد. همچنين دارچـين  خون  اين افر

مقدار چربي خون، كلسترول هاي غير مفيد ار به طور نسبتي  توسـط انسـولين  كنتـرل    

  )58شود كاهش مي دهد ( مي

ريچارد اندرسـون و گـروهش همچنـين تحقيقـاتي درمـورد خـواص آنتـي اكسـيداني         

آغـاز    DNAچين  و اثر آنها در جلـوگيري از تخريـب   تركيبات موثر بر انسولين در دار

كردند.سنجش هاي مقدماتي نشان مي دهند كه  علاوه بر اثر آنها بر فعاليت سيستئين و 

  )58) هستند. (Cاسكوربيك اسيد (ويتامين 

اثرهاي سودمند برانسولين و خواص آنتي اكسيداني بـراي افـراد مبـتلا بـه ديابـت بـي       

وه بر مشكلات يكـه بـا بـالا بـودن گلـوكز خـون وكـاهش        نهايت مهم است چون علا

انسولين  همراه است، درافراد ديابتي ميزان آنتي اكسيدان ها كاهش يافته است. بنابراين، 

اين عمل به ميليون ها نفر كه مقدار گلوكز  بالاسـت و مبـتلا بـه ديابـت هسـتند سـود       

كلي در افراد مبتلا به ديابت   عروقي  كه به طور –خواهد رساند و از بيماري هاي قلبي 

  چهار برابر است جلوگيري  خواهد كرد.



 ٣٣

اندرسون خوردن مقدار زيادي دارچين  و يا پاي سيب را توصـيه  نمـي كنـد. بلكـه او     

  كليد موفقيت را در اضافه كردن دارچين به آنچه به طور نرمال مي خوريم مي داند.

تواند  ود بلكه در ادوية پودر شده كه ميش تركيبات فعال  دارچين در روغن آن پيدا نمي

  )53شود. ( آن را به گوشت،  غلات ، آب ميوه و يا قهوه اضافه كرد يافت مي

  برد. عصاره هاي دارچين ، ميزان حساسيت انسولين را بالا مي

دانشمندان سرويس تحقيقاتي كشاورزي به دنبـال يـك حـق ثبـت در زمينـه تركيبـات       

شـود)    زودنـي كـه از پوسـتة داخلـي در آسـيا گرفتـه مـي       بدست آمده اند دارچـين (اف 

  باشند، كه سلولها را خيلي بيشتر نسبت به انسولين حساس مي نمايند. مي

بسـياري ديابـت دارنـد، و     -ميليون جمعيـت    7/15درصد از مردم آمريكا  6در حدود 

و هسـتند  آنها نيز خودشان از اين موضوع بي خبرند. اكثر  موردهاي ديابتي، نـوع د  3/1

نوعي كه معمولاً در ميانسالي شروع مي گردد. مشخصه ديابت، فقدان  سلولهاي بدن  –

در تشخيص انسولين و واكنش در برابر آن است. اين امر منجر به بـالارفتن قنـد خـون    

  )51مي گردد كه وظيفة انسولين، تحريك سولها در پذيرفتن گلوكز  مي باشد. (

عيت آمريكا ميزان قنـد خونشـان در زيـر مرزنشـاندهندة     ميليون نفر ديگر  از جم 4/13

بسياري ديابت است، اما خط ابتلا به اين بيماري براي آنها وجـود دارد. عـدذم ورزش،   

داشتن اضافه وزن، و استعداد ژنتيكي  اغلب به عنوان عوامل دخيل بر شـيوع بيممـاري   

  )52در كشورهاي غربي ذكر شده اند. (
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ميليون نفر را در كل جهان به كام  100روصدا، ساليانه بيش از اين بيماري كشندة بي س

برد. اين بيماري.  هفتمين عامل منجر به مـرگ و ميـر در آمريكـا شـناخته      مرگ فرو مي

شده است. براي خيلي از مردم، داروها و يا ساير روشهاي درماني غيرقابـل  اسـتفاده و   

  )51دردسترشان نيست. (

فتن روشي طبيعي  به منظور  نرمال نگه داشـتن ميـزان قنـد    تحقيق  و  پژوهش براي يا

 ,Richard Aبـه نـام    AARخون، بيش از يك دهـه قبـل، يعنـي هنگاميكـه شـيمي دان      

Anderson      و همكارانش درمركز  تحقيقاتي تغذيه انسـان در مريلنـد بـه نـامBeltville ،

مايش قرار دادند،  آغـاز  آز گياهان و افزودني هاي  بكار رفته در داروهاي عادي را مورد

سـلولهاي   –خصوصـا سـينامون    –شده است. آنها دريافتند كه تعدادي  از چاشـني هـا   

چوبي   را نسبت به انسولين  بسيار  واكنش دارترو حساس تر مي نمايد. اين امر باعث 

شود كه هورمون متابوليسم قند خون را تنظيم كند و در نتيجـه ميـزان گلـوكز را در     مي

  ترل نمايد. خون كن

،    ARSدر   Beltsvilleدر آزمايشگاه مغناطيسي  هسته اي  Walter F. Schmidtبا كمك 

دار  و  محققين تشخيص دادند كه  تركيبات موجود دار دارچين، بر فعاليت خود واكنش

 Coleigh، همكـارانش   Andersonحساس است. حق ايـن كشـف  ثبـت شـده، بنـام      

Broedhuret  وSchmidt , Marilyn M. Polansky .به عنوان كاشفين اين امر مي باشد  

سينامون در سرتاسر دنيا پرمصرف ترين افزودنـي اسـت كـه نسـبتا هـم گـران قيمـت        

پليمـر   –باشد. آندرسون و همكارانش كشف كردند كه فعالترين  تركيـب آن يعنـي    مي
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متابوليسم  ر آزمايش انجام شده برروي سلولهاي چربي، د –) MHCPمتيل هيدروكسي (

  )52و  51برابر افزايش داده است . ( 20گلوكز را تقريبا 

آنهـا    آزمايش قرار  دادند و دريافتند كه هيچ كدام از  عصارة گياهي را مورد 50محققين 

فرآيندي كـه   –نرسيده اند   MHCPدر تأثير  گذاري  بر روي متابوليسم گلوكز، به پاي 

تبديل مي نمايند. اگر در آزمايشات بعدي انجام شـده   در آن سلولها گلوكز را به انرژي  

نيز همين تاثير برروي مردم گذارده شود؛ ممكن است يـك  درمـان و     MHCPبرروي 

  )51علاجي  برضد اين بيماري ديابت به وجود آيد. (

از تشكيل  راديكالها و بنيانها مخرب اكسيژن در آزمايش پلاكـت   MHCPعلاوه بر اين، 

تواند بسيار مهم و مفيـد   مي   ”مي كند. آندرسون عنوان مي كند كه اينخون جلوگيري 

. ساير تحقيقات نشان داده اند كه مكملهاي ضد اكسيژن مـي تواننـد  پيشـرفت و    ”باشد

    ”فراگشت  پيچيدگيهاي گوناگون ديابت را كاهش مي دهند.

MHCP  ) اولين چالكونيChakome  شد كـه در  نوعي پلي فنل يا فلاونيد است) مي با

و ساير تركيبات فعال در آب قابل حل هستند و در  MHCPسينامون معرفي شده است. 

  )51گردند. ( روغنهاي چاشني دار فروخته شده به عنوان افزودنيهاي غذايي يافت نمي

آندرسون خاطرنشان كرده كه آب، فشار خون را در موشهاي آزمايشگاهي فزون تـنش،   

اسيت انسـولين را بيافزايـد، كـاهش داده اسـت. تركيبـات      حتي قبل از اينكه ميزان حس

موجود در آب ، احتمالا نسبت به  عصاره هاي روغنـي، كمتـر در ميـزان زيـاد دارد ب     

  باشد. مي ARSعضو  MCNBride Judyطور سمي وجود دارند. اين اظهارات 
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كه )  در شـب ARS  )≠ 107اين تحقيق قسمتي از تغذيه انسان، يك طـرح تغذيـه اي از   

  جهاني است كه در آدرس اينترنتي  زير توضيح  داده شده است:

http: ll ww. Nps. Ars. Urs, usda. Gov/programs/programs/appvs. Htm 

  آدرس ريچارد آندرسون به شرح زير است:

، اتـاق  307آزمايشگاه كاربردي تغذيه اي وزارت كشاورزي ايالات آمريكـا. سـاختمان   

 – 9062)، فكـس:  301( 4 -  8091. تلفـن    Balteville، 10300ر ، خيابان بالتيمو 224

504 )301(  

   andervson @ 307. Bhnre. Usda. GoVآدرس اينترنتي: 

ARS سرويس تحقيقات كشاروزي  =  

  پلي فنول ها و خاصيت آنتي ديابتيك دارچين.

  همانند سازمان انسولين

  پلي فنول ها در دارچين يافت شده اند.

  ي هورمونوظيفة ساختگ

دانشمندان سرويس تحقيقات كشاورزي و همكـاران آنهـا، چنـدين تركيـب پليمرپلـي      

فنويك را از پوستة دارچين متمايز و جدا نموده اند كه ممكن اسـت روزي  تبـديل بـه    

محتويات و عناصر طبيعي موجئد در توليدات مورد نظر دركاهش ميزان قندخون گردد. 

  )52و  51(

د شناخته شده، اخيرا در يـك فـرم بـه ثبـت رسـيده آمـده و در       تركيبات شيميايي جدي

نشريه كشاورزي  وشيمي غذايي شرخ داده شده اسـت. شـيميدان سـرويس تحقيقـات     
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كشاورزي به نام ريچارد آندرسون، تحقيقات انجام شدة خود و همكارانش را در مركـز  

شـتركا در ايـن مجلـه    (مريلند) و دو دانشگاه ديگر م  Beltevilleتحقيقاتي تغذيه انسان 

  نوشته شده است.

اختلالات قندي و متابوليسم چوبي در ميليونها نفر از مردم وجـود دارد و ايـن احتمـال    

عروقـي    -وجود دارد كه منجر به بيماري ديابت از نـوع  دوم  و يـا بيماريهـاي قلبـي      

پليمرهـاي    گردد. در آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه با استفاده از سلولهاي چوبي،

  )52و  51انذ.( برابر يافت شده 20پلي فنوليك به منظور افزايش متابوليسم قند به ميزان

انسولين هورموني است كه توسط لوزالمعده بـه منظـور تنظـيم متابوليسـم قنـد ترشـح       

شود.  افرادي  كه داراي ديابت نوع دوم هستند،  يا به دليل است كه لوزالمعده آنهـا   مي

باشـد.   از آن نمـي  ي توليد نمي كند و يا اينكه بدن قادر به اسـتفادة  صـحيح  انسولين كاف

هردو شرايط منجر به ايجاد اخلال در ميزان قند خون مي گردد كه درغير ايـن صـورت   

  )52و  51براي عضلات و ماهيچه ها انرژي فراهم مي  آورد. (

توانـد بـه    در طول يك دهه تلاش و پـژوهش بـراي يـافتن تركيبـات طبيعـي كـه مـي       

داشتن ميزان قند خود كمك نمايد،  دانشمندان چنـدين تركيـب دارچـين را  مـورد      نگه

آزمايش  قرار دادند. تركيبات شيميايي جديد شناخته شده، تقريبا با مشـتقات شـيميايي   

پليمر متيـل  هيدروكسـي چـالكون مـرتبط مـي باشـد.         - MHCPقبلي دارچين، يعني 

افشوه هاي گياهي را نيز مورد آزمايش  قـرار دادنـد.      همچنين محققين  وضعيت  ساير
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اما هيچ كدام از آنها خاصيت و عملكرد دارچين، را در مقابـل  انسـولي از خـود نشـان     

  )52و  51ندادند. (

آندرسون مي گويد: اين تركيبات جديد، ميزان حساسـيت انسـولين را بـا فعـال كـردن      

باعث تحريـك انسـوين  مـي گـردد و از      آنزيمهاي اصلي افزايش مي دهد. كه اين امر

  )52و  51واكنش آنزيمهاي كه سبب خنثي كردن آنها مي شود،  جلوگير مي نمايد (

او اينطور ادامه مي دهد كه پلي فنلها به دليل دارا بودن خاصيت هاي ضداكسيدكنندگي، 

رد ضد سرطاني  و ضد تحريك آميز معروف و شناخته شده اند، اما آنهـا معمـولاً بـه د   

پليمرهـاي پلـي فنوليـك موجـوددر پوسـتة       ”تقويت عملكرد انسـولين  نمـي خورنـد،   

دارچين، داراي  خواص ضد اكسيد كنندگي هستند،كه ممكن است فوايـد همكـردار و   

  )52هميارانه اي براي فرد مبتلا به انواع مختلف ديابت به وجود آورد. (

ر شده، پيشرفتهاي قابل توجـه  يك تحقيق و پژوهش ديگر از اين گروه كه اخيرال منتش

روز از يـك رژيـم غـذايي     40در متابوليسم قند و چوبي را در داوطلباني كه بـه مـدت   

  حاوي مقدار متعادلي از دارچين پيروي مي كردند، نشان داد.

خوراك سينامون از پوست دارچين تشكي شده و حاوي هم تركيبات قابل حـل در آب  

ممكن است تركيبات قابل حل در چـوبي، اگـر كـه    و هم قابل حل در چوبي مي باشد. 

در طول  يك مدت طولاني خورده شوند، درون بدن انباشـته گردنـد. درحـال حـاظر ،     

هيچ اطلاعاي از تأثيرات بالقوة خوردن دارچين بـه مـدت طـولاني وجـود نـدارد. امـا       

اي آبـي  تركيبات شيميايي جديد شناخته شده كه در بالا به آنها اشاره شد، از افشـره ه ـ 



 ٣٩

دارچين متمميز و جدا هستن و بنابر اظهار آندرسون به هر اندازه و ميزانـي كـه باشـند،    

  )52سمي به نظر نمي رسند (

  )11و  6و  1صوو داروي ( 

گرم) آبمقطر به مقـدار   5تا  0( 05دارچين در مصارف داخلي به صورت گرد به مقدار 

 5بـه مقـدار    0/1رهزار، تنظـور  گرم مخلوط  مخلوط دريك پوسيون، تيزان د 60تا  10

  شود. گرم،  مخلوط  در يك پوسيون و غيره مصرف مي 15تا

  از دارچين به صورت ساده زير مي توان در رفع بعضي از ناراحتي استفاده نمود:

  نسخه  براي رفع خونروي در فواصل قاعدگي -1

  تنطور دارچن

  آب مقطر دارچين

  اتر استيك

  شربت پوست نارنج

  ساعت. 24براي مصرف 

  گرم    25

  گرم 150

  گرم 5

  گرم     20

  نسخته به عنوان مقوي و نيرودهنده -2

  تنطور دارچين  

  عصاره كنيكنيا

  شربت پوست نارنج

  كنياك

  شرب قرمز

  ساعت. 24براي مصرف  بطور تدريجي در 

  گرم 8

  گرم  4تا 2

  گرم 20

  گرم 80تا 30

  گرم 125
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شـود و بعـلاوه دارچـين در     تهيـه مـي   1/ 0از دارچين سيلان، نوعي آب مقطر و تنطور 

فرمول  بسياري از فرآورده هاي داروئي نظر الكلاي گاروس، مليس، كمپـوزه، الكـلاي   

فيورانتي، شربت رفور كمپوزه، روبارب كميوزه و غيره و اسانس آن در فرمول اليكسـير  

  شود. دانتويفريس و لدانم دو سيدن انهام وارد مي

سيلان را به مقدار مورد نظـر گرفتـه نـيم كـوب كـرده، در        تهية  گرد دارچيني: دارچين

درجة سانتي گراد بخشكانند و نرم ساييده از الك بيرون كنند و بايد آن را  40گرم خانه 

آن قدر بسايند كه درنخاله باقيمانده، جز ماده خشبي بي طعم چيز ديگري نباشـد. ايـن   

امل محـرك و قـوي معـده اسـت.     گرد از ادويه براي مصرف در غذا  مي باشد و از عو

  %  گرم است. 5 – 5مقدار خوراك آن از 

عرق دارچيني: دارچين سيلان را به مقدار مورد نظر  گرفته با آب كافي، ابتـدا دارچـين   

ساعت در آب بخيسانند و بعد تقطير  كنند تا از هـر جـزء    12را نيم كوب كرده  مدت 

ت آيد و براي گرفتن اسانس روغني دارچين را كه مصرف شده چهار جزء مقطر به دس

  فرار آن بهتر است كه مايع تقطير شده را در شيشة لوله دار جمع كنند كه در انتهاي لوله

  باريك اسانس جمع شود.

گرم در پوسيونهاي محرك داخل مي نمايند. مقدار  60 – 120عرق دارچين را به مقدار 

  شود. ونها ريخته ميقطره است كه در پوسي 1 – 12خوراك از اسانس  آن 

واحـد، قنـد را در عـرق بـه      180واحد، قند سـفيد   100شربت دارچين: عرق دارچين  

حالت سردي  حل كنند و با كاغـذ صـاف نماينـد و ايـن شـربت را ماننـد محركهـا و        
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گرم در پوسيونها و يا در يك شربت سرد حل كرده   15 – 60هاي معده به مقدار  مقوي

  مي خورند.

گـرم،  مطـابق معمـول  جوشـانده      1000گرم، آب 8چين:  دارچين سيلان جوشاندة دار

  تهيه شود.

  عوارض جانبي دارچين

خطرات استفاده از دارچين خصوصا اسانس فرار و سينامالدهيد آن ارزيابي شده اسـت،   

بـا گـروه هـاي       βو  aزيرا به عنـوان يـك آلدهيـد اشـباع  نشـده در  موقعيـت هـاي        

التهـاب آور و    كنش داده و مسئول خصوصيات حسـاس كننـده،  سولفيدريل و آميون وا

  سميت براي سلولها مي باشد.

تحقيقات سميت شناسي وفارماكولوژيك، نشان دهنده وجود خطر خاصي براي انسـان  

نشان مي دهـد كـه در سـگ هـاي       Plantنمي باشند. تحقيقات انجام گرفته  به وسيله 

يده شده است و اين مطلـب، مشـابه عـوارض    تحت آزمايش با دوزهاي بالا، استفراغ د

  )35جانبي گزارش شده درانسان مي باشد . (

هاي و  ، گونه هاي مختلف دارچين را در ليست مواد،  ادويه1973شوراي اورپا در سال 

افزودني هاي  معمول فصلي ذكر نموده و استفاده آنـرا مقـادير  مجـاز جهـت مصـرف       

  ).36( 2مي باشد.  mg/kg 25/1سينامالدهيد 
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  عوارض پوستي و آلرژيك

/ 48% در وازلين، محرك پوسـت مـي باشـد. اسـانس دارچـين، بعـد از        5سينامالدهيد 

دوم   سـاله ايجـاد سـوختگي درجـه     11ساعت تماس،  در قسمت خلفي ران يك پسر 

  )37نمود. (

ــه مســئول     Hausen، 1988د رســال  ــي  اســت ك ــه ســينامالدهيد، تركيب ــرد ك ــان ك بي

كهير  1920آلرژيك مواد آرايشي و  عطرها مي باشد.  پيش  از  آن در سال هاي  واكنش

) اگر چه موارد باليني متعددي ثبت 35ايجاد شده  به وسيله دارچين گزارش شده بود. (

شده است، به نظر مي رسد كه تعداد واقعي  عوارض جانبي كمتر برآورده شده اسـت.  

نسبت به مواد شيميايي بـه طريقـي متفـاوت    عامه مردم عوارض جانبي  مواد طبيعي  را 

  باور دارند.

گزارشاتي وجود دارد كه نشان مي دهد بيماران،  مدت زمـان طـولاني  پـيش از ظهـور     

علائم شديد، به عوارض آلرژيك ملايم مبتلا مي شوند.  علائم مذكور، در ابتدا، معمولاً 

ان يك بيمـاري  عـادي ماننـد    به عنوان نشانه اي از عملكرد دارويي فرآورده ويا به عنو

شود. واكنش هاي آلرژيك بعد از تمـاس بـا اسـانس     آفت يا هرپس لفابياليس تلقي  مي

دارچين يا سينامالدهيد موجود در پماد، خمير دندان، دهان شويه ها و غذاها اتفاق مـي  

) علائم اصلي عبارتند از: تورم لب هـا و زيـان، خـارش ،تـاولي     37و  39 – 44افتند. (

صورتي بعد از تمـاس بـا    –دهاني  1ن مخاط دهاني و كهير، مواردي از گرانولوماتوزشد

                                            
١  .Granolumatosis 
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). كمتـرين غلظتـي كـه در    43اسانس  دارچين درخمير دندان نيز گزارش شده است . (

Patch  152% مي باشد ( 01/0هاي پوستي ايجاد واكنش مثب مي نمايد(  

تمامي موارد باليني بعد از قطع گزارش نشده است.  2واكنش هاي شديد مانند آنافيلاكي

مصرف فرآورده هاي حاوي دارچين  بهبود يافتند.  در بيشـتر مـوارد بـاليني، محققـين     

گزارش دادند كه يك انتظام كروموزومي  غير عادي  در بيماران يا اعضاي خانواده آنهـا  

  درافراد حساس به بالسام پرو وجود دارد. 3وجود دارد. واكنش هاي مقاطع

% آنهـا نسـبت   5/14بيمار حساس  به بالسان پرو،  117گروه تشكيل متشكل از در يك 

نفـري غيـر    220به  دارچين چيني واكنش مثبت نشان دادند اما در مقابل، در يك گروه 

) واكـتش هـاي متقـاطع بـا     45واكنش مثبت نشان  داد . ( 1حساس به بالسام پرو. تنها 

)، بيشـتر بيـان شـده اسـت،     Syzygium aromaticm (L)  Merr, et L. M. Perryميخك (

  % از گروه قبلي واكنش هاي مثبت نشان دادند.)2/46(

Nater    ) متوجه شـد كـه سـينامالدهيدmg/ml  3- 3/0   بـه طـور (In vitro   آزاد كننـده ،

هيستامين در لكوسيت ها انساني  است. ايـن محقـق،  اثـر مـذكور را  مسـئول  اصـلي       

  واكنش هاي پوستي مي داند.

توضيح داده شده است، شـامل : كـاهش يـا      Opdykeكه به وسيله » اثر تسكين دهنده«

ممانعت از واكنش هاي حساسيتي  پوست به وسيله تركيبات ديگر موجـود در اسـانس   

فرار مانند ليمونن و اوژنول مي باشد. ارتباط باليني  آزمايش مذكور، بـه درسـتي  ثبـت    
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وژنــول، كــه ممانعــت كننــده  بيوســنتز  نشــده اســت. ممكــن اســت بــه نظــر  برســد، ا

پروستاگلاندين مي باشد،  بر روي مكانيسم التهاب موثر باشد. اگر اين مطلب  صـحيح  

باشد، احتالا بايد واكنش هـاي حساسـيتي مضـر و مختلفـي از سـينامالدهيد و اسـانس        

انظار داشت. اطلاعـات كلينيكـي  جهـت تائيـد ايـن فرضـيه وجـود          Ceylonدارچين 

  ).10.(ندارد

% 01/0مي بايست پذيرفته شود كه فرآورده هاي حـاوي بـيش از    Mathiasنتيجتا نظر  

سينامالدهيد جهت استفاده،  مورد  ترديد  مي باشد. افراد مبتلا به بيماري هاي آلرژيـك  

  نيايد فرآورده هاي  حاوي دارچين را مصرف نمايند.

  تداخلات دارويي

) به طور قابـل تـوجهي انحـلال     mI  100در  g 2( پوست كاسيا  In vitroدر آزمايشات 

تتراسيكلين  هيدروكلرايد و متاسيلكلين هيدروكلرايـد را از كپسـول هـاي ژلاتينـي بـه      

%  20دقيقـه حـدود    30) در حضور پوست  كاسيا بعد از گذشت 47تاخير  مي اندازد. (

وجـود آب   آيـد، امـا،  در صـورت    تتراسيلكلين هيدروكلرايد به صورت محلول در مي

شود. اين اثر مشابه داروي ضد اسـيدتري سـيليكات منيزيـوم     % آن حل مي97خالص،  

باشد.  به نظر مي سد علت آن جذب آنتي بيوتيـك توسـط ذرات باشـد. تحقيقـات      مي

بيشتر  به منظور مشخص نمودن اين مطلب كـه كـدام تركيـب خـاص پوسـت كاسـيا       

ل  اين اثر مي باشد، صورت نگرفتـه اسـت.    (اسانس فرار،  سنامالدهيد، موسيالاژ) مسئو
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دارچين عموميت دارد، احتيـاط  نمـود كـه تتراسـيكلين و       g2تا  1از آنجائي كه دوز  

  )10ديگر تركيبات مشابه همراه با آن مصرف نشود. (

آزاد سـينامالدهيد   1از آنجائي  كه مي توان انظار داشت واكنشـي يـين آمـين هـا نـوع      

اسانس فرار نبايد همـراه داروهـاي مشـابه بـا محـدوده درمـاني       صورت  گيرد،  نتيجتا 

  كوچك مصرف شود.

  باروري، بارداري شيردهي:

Lewin     گزارش مي دهد كه دارچين به وسيله زنان ميانسال و  سالمند، بـه عنـوان يـك

) لازم بـه ذكـر  اسـت كـه در منـابع قـديمي،        48داروي سقط جنين مي شـده اسـت (  

كه حاوي  آنتراكينون مـي باشـند اشـتباه شـده       Cassia fistulousaدارچين، (كاسيا) با 

(مقدار نامشخص) در زنان بـاردار   » مقادير زياد دارچين«) گزارش شده است 49است. (

اباعث ايجاد مت هموگلوبين در خون،  وجود خون در ادرار، وجود آلـومين در ادرار و  

)  مصـرف  48نشـده اسـت. (  وجود سيلندر در ادرار  مي گردد.  سقط جنـين گـزارش   

در  Lewinقطره تنتور  دارچين منجر به سقط جنين نمي گردد. هر چند كـه   100روزانه 

) امـا  50تواند موجب سقط جنين گـردد. (  كتب ديگري ذكر نموده است كه دارچين مي

موارد باليني  ذكر نشده است. در يك گزارش مبنـي بـر سـقط جنـين عمـدي تـوأم بـا        

) . نويسـنده ذكـر   51ا هويت تقريبا نامشخص مصرف شـده اسـت (  موفقيت، ماده اي ب

كند كه مايع سياه به قهوه اي تنطور  دارچين بوده است. دوز آن تعين نشـده اسـت.     مي
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اين مطلب  كه يك دوز منفرد دارچين ممكن است ايجاد سقط نمايد مورد ترديد است 

  )10آن نيز مد نظر قرار گيرد. ( به خصوص  اگر مصرف گسترده 

)  در ارتبـاط  بـا عملكـرد    53( Hagers Handbuch) و Roth )52گزارشاتي كه توسط 

 Lewin )48دارچين  بر روي رحم بيان شده است، بر پاية گزارشاتي است كه به وسيلة 

 Clarus 1860)  عنوان شده است. دومحقـق مـذكور از كتـاب    54( Madaus)  و 50و 

ه گـزارش صـحيحي در ارتبـاط بـا سـقط جنـين       نقل قول كرده اند. به نظر مي رسد  ك

  عمدي با دارچين وجود ندارد.

Abramovici      ) .55متوجه شد كه سـنامالدهيد در جنـين جوجـه اثـر تراتوژنيـك  دارد (

آزمايشات مشخص نموده اند كه ناهنجاري هاي حاصل از  ارتباط  نزديكـي بـا اثـرات    

برايهــر جنــين  mmol 5/0دوز  سـمي  ســينامالدهيد دارد. حــداكثر  اثــر تارتوژنيــك در 

%  موجـب مـرگ جنـين شـده     49% موجب ناهنجـاري و  2/58مشاهده شده است، كه 

است. آزمايشات بر روي جنين جوجه،  ارزش محدودي  جهت ارزيـابي  خطـر بـراي    

انسان دارد. اطلاعات بيشتر در رابطه با سميت دارچـين يـا اسـانس دارچـين در دوران     

است. در پايان،  مي توان بيان كرد كه دارچـين خطـر خاصـي     بارداري  به دست نيامده 

در دوران  بارداري  ندارد. از آنجايي كه مدارك كـافي  در مـورد اثـرات جهـش زايـي      

دارچين  در اين دوران  وجود ندارد، بهتر است اسـتفاده طـولاني مـدت اسـانس آن در     

  )10بارداري منع شود. (
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  قدرت جهش زايي و سرطان زايي

دارچين يا سنامالدهيد به منظور ارزيابي اثرات جهـش زايـي آن در سـالمونلا (     عصاره

)  مورد سنجش قرار گرفته اند. در بيشتر آزمايشات نتـايج  منفـي بـوده    Amesآزمايش 

و همكارانش اين نتايج منفي را  مرتبط  با سـاختمان شـيميايي    Lutz) 56 – 65است. (

مي داننـد. بـا ايـن وجـود،        βو  aوقعيت هاي آلدهيد هاي مختلف  اشباع نشده  در م

نتايج مثبت  نيز در رابطه با عصاره الكلي  دارچين و سينامالدهيد گزارش شده است. و 

نتيجـه مثبـت داشـت، در      Ames،  متوكسي سينامالدهيد در تسـت  Oدر يك آزمايش، 

ولات حالي كه سينامالدهيد نتيجه منفـي داشـت. تحقيقـات بيشـتر در رابطـه بـا محص ـ      

دارچين كه لحاظ شيميايي و گياه شناسي معمـولاً  اختصاصـي باشـند لازم مـي باشـد.      

)10(  

بر خلاف آزمايشات انجام شده بر روي رشته هاي سالمونلا، دارچين و اسانس كاسـيا،   

انـد.   نتيجه مثبت داشـته  subtilis .Bمتعلق به    DNAدر آزمايشات انجام گرفته  برروي 

  )65و  70-68(

س دارچين و سينامالدهيد در آزمايشات انحرافات كروموزومي  با استفاده از كشت اسان

، نتيجـه مثبـت   Drosophila ) و سيسـتم آزمايشـي  59و  66سلولي موش هـاي چينـي (  

آبي دارچين منفي  بوده  در مورد عصاره  Drosophila). نتيجه آزمايش 71و  72داشت. (

نيـز نتيجـه منفـي داشـته اسـت. دوز      ) آزمايش هسته هاي كوچك در مـوش  73است (

  )15به طور داخل صاقي بوده است ( kg  /mg  500 – 125مصرفي
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نتايج آزمايشات تعيين قـدرت جهـش زايـي سـينامالدهيد و اسـانس دارچـين بـرروي         

، مي بايست به دقت  تفسير شود، زيرا غلظت استفاده شـده   In vitroباكتري ها به طول 

كه در آن محدوده خاصـيت ضـد ميكروبـي داشـته انـد.       در محدودة دوزي بوده است 

تاخير در رشد به واسطه اثر ضد ميكروبي  سيامالدهيد، دليلي است كه در آن به عنـوان  

  )10يك عامل  ضد جهش گزارش كرده اند (

حاوي كشـت سـلولي پسـتانداران     Invitroبا توجه به آزمايشات انجام گرفته به صورت 

اره دارچــين و ســينامالدهيد موجــب ايجــاد اثــرات مــي بايســت ذكــر گــردد كــه عصــ

 ml /µl 60 –50از    ED50 سيتوتوكسيك مي گردد. دوزهاي آزمايش شده عبارتنـد از ؛: 

(يك رديف  سلول برداشته شده از سلولهاي سرطاني دهان انسان) و   KBدر سلولهاي  

ml/µg 24-20 )78 يا (ml /µg 8/4  در كشت هاي سلوليL1210  ) .ظهـور  79موش  (

اثرات سيتوتوكسيك همراه با كاهش  ساخت پروتئين هاي سلولي  است كه مربوط بـه  

واكنش سينامالدهيد با گروه هاي  سولفدريل  و آمينو مي باشد. بروز  اين اثـرات غيـر   

  اختصاصي، به ميزان زيادي تحت تأثير محيط كشت و شرايط آزمايش قرار دارد.

تصاصي  از لحاظ شيميايي و گيـاه شناسـي  دارد زيـرا    يشتر احتياج به فرآورده هاي اخ

متوكسي سينامالدهيد مي توانند در نتـايج   – Oوجود سافرول سرطان زا، كه كومارين و 

  نهايي تاثير گذار باشند.
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